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اجتماعی

وقتی رفتار بدی دیدیم چه کار کنیم؟

در بسیاری از مواقع والدین گلایه و شکایت‌هایی از رفتارهای کودک دارند اینکه چرا جیغ می‌کشد یا حرف زشت می‌زند اما 
آنها نمی‌دانند که فرزندشان یکسری از این رفتارها را از خود آنها می‌آموزد و الگوبرداری می‌کند. در رفتارهایی که از هر فرد یا 

فرزندمان می‌بینیم عواملی مانند ارثی، ایدئولوژیکی، اجتماعی و روانشناختی دخیل هستند. این چهار عامل  تأثیر متقابلی 
بر هم دارند اما سهم عوامل اجتماعی و روانشناختی از دو مورد دیگر بیشتر است. اگر رفتار نامطلوبی در کودک دیدید اول 

آن را ریشه‌یابی کنید که این رفتار از کجا نشأت گرفته است. منشأ اصلی هر رفتار کودک از پدر و مادر و محیطی است که در 
آن زندگی می‌کند. یکسری از رفتارهای نامناسب ناشی از فشاری است که به کودک وارد می‌شود. این رفتارهای نامناسب در 
یک شب به وجود نیامده‌اند که یک شبه از بین بروند، مسیری طی شده تا به این رفتار رسیده است. وقتی احساس کودک 

ناراحتی، استرس و پریشانی باشد، نمی‌توانیم انتظار رفتار مطلوب از کودکمان داشته باشیم. گاهی رفتارهای نادرست 
ناشی از محیطی است که کودک با آن تعامل دارد و از آنها الگو می‌گیرد و از آن استفاده می‌کند. کودک ما به دنبال 
توجه‌طلبی است، اگر ما رفتارهای درست او را تشویق و تأیید نکنیم با رفتارهای منفی سعی می‌کند توجه‌طلبی 

خود را بیان کند. والدین باید بدانند رفتار نادرست کودک را نباید مورد اشاره و تأکید مستقیم قرار داد چون 
باعث تقویت رفتار نامطلوب می‌شود.

بعضی اوقات نیاز است رفتار کودک، هم به صورت کلامی و هم غیرکلامی نادیده گرفته شود. کار بدی از 
کودک می‌بینیم و او را نادیده می‌گیریم، بعد او را صدا می‌کنیم و کار دیگری به او می‌سپاریم تا کار بد در او 

تقویت نشود. خیلی از اوقات والدین با دیدن کار بد کودک داد و بیداد می‌کنند که این رفتار غلط است یا 
گاهی والدین از قبل به کودک هشدار می‌دهند وقتی رفتیم میهمانی دست به چیزی نزن یا با بچه‌های دیگر 
دعوا نکن؛ وقتی این را به کودک می‌گویید باعث می‌شوید او پیش‌زمینه‌هایی از این رفتارها در ذهن 
خود ایجاد کند و آماده انجام همان کار شود. برخی از والدین نیز همه چیز را نادیده می‌گیرند 

و می‌گویند خاصیت سن کودک است که این اشتباه است چون هر چه کودک بزرگ‌تر شود 
رفتارها در او تثبیت می‌شود و اصلاح آن‌هم کار ما را سخت‌تر می‌کند. این و‌الدین باید 

ببینند چه زمانی کودک این رفتار را انجام می‌دهد و اصطلاحاً پیک رفتاری کودک 
را شناسایی و سپس سعی کنند تنبیه و تشویق‌هایشان اصولی باشد و بیشتر از 

کودک درخواست کنند به جای اینکه دستور بدهند. به طور کلی شیوه تربیتی و 
رفتاری پدر و مادر باید با هم همخوانی داشته باشد. اگر رفتار نادرستی دیدند 

واکنش‌های متفاوتی نشان ندهند. اگر مادر بگوید اشکالی ندارد و پدر 
خیلی سختگیری کند، این‌طوری کودک نمی‌داند چه چیزی درست و چه 

چیزی غلط است.
 

»ایران« از چالش‌های فرزندپروری گزارش می‌دهد

کودکان پا جای پای ما می‌گذارند

در  هـــم  شـــما  حتمـــاً  روزهـــا  ایـــن 
ینـــی  لد ا و بـــا  ن  فتـــا ا طر ا و  ر  و د
روبـــه‌رو شـــده‌اید کـــه اصـــرار دارنـــد 
خصوصیـــات  یکســـری  فرزندشـــان 
رفتاری مثبت را دارا باشـــد. داشـــتن 
فرزنـــدی مســـئولیت‌پذیر کـــه تمـــام 
ی  ر فتـــا ر ب  مطلـــو ی  خص‌ها شـــا
جـــذاب  آرزویـــی  باشـــد  داشـــته  را 
و دوست‌داشـــتنی بـــرای هـــر پـــدر و 
مادری اســـت، اما زمانی که خودمان 
برای پیشـــبرد کارمان رفتار اشتباهی 
مرتکب می‌شـــویم، نمی‌توانیم انتظار 
صداقـــت و راســـتگویی از کودک‌مان 
داشـــته باشـــیم. یـــا وقتـــی خودمان 
از آخریـــن کتابـــی کـــه خوانده‌ایـــم 
ســـال‌ها گذشـــته اســـت، نمی‌توانیم 
انتظـــار داشـــته باشـــیم کودک‌مـــان 
کتـــاب را بـــه بازی‌هـــای رنگارنـــگ و 
تلفـــن همـــراه  مهیـــج گوشـــی‌های 

دهد. ترجیـــح 
 از آنجـــا کـــه دوران کودکـــی یکـــی از 
مهم‌تریـــن دوره‌هـــای رشـــد کـــودک 
ی  یه‌ها ســـرما ن  دکا کـــو و  ســـت  ا
اجتماعـــی مـــا هســـتند، نگاهـــی به 
ســـبک‌های مختلـــف فرزندپـــروری و 
چالش‌های والدیـــن در این خصوص 
انداخته‌ایـــم. به گفته دکتر حســـین 
روزبهانـــی روانشـــناس کـــودک، چهار 
شـــیوه تربیتـــی مســـتبدانه، بـــدون 
دخالـــت، آســـان‌گیرانه و مقتدرانـــه 

بـــرای تربیت کـــودک وجـــود دارد.
در تربیـــت کـــودک، پـــدر و مـــادر هر 
کدام هم مســـئولیت‌های اختصاصی 
و هم مســـئولیت‌های عمومی دارند. 
اگـــر کـــودک ارتبـــاط قـــوی با پـــدر و 
مـــادر برقـــرار کنـــد ســـعی می‌کند با 
آنها همکاری بیشـــتری داشته باشد. 
ارتبـــاط قـــوی همـــان توجـــه مثبـــت 
بدون قید و شـــرط اســـت کـــه کودک 
از والدیـــن خـــود دریافـــت می‌کند و 
تأثیر بســـیار مثبتـــی در ارتباط او دارد 
و باعـــث می‌شـــود کـــودک در دوران 
کودکی واقعـــاً »کودکی« کنـــد. وقتی 
او این درک شـــدن را از سمت والدین 
می‌بیند و حـــس می‌کند پـــدر و مادر 
طرفـــش هســـتند، رابطـــه آنهـــا هـــم 
مثبت می‌شـــود. ایـــن مـــوارد، اصول 
اساســـی در تربیت کودک اســـت اما 
برخـــی والدیـــن شـــیوه‌های تربیتـــی 

دیگـــری دارند.
روزبهانـــی می‌گوید:»شـــیوه تربیتـــی 
مســـتبدانه یکی از شـــیوه‌هایی است 
که برخی والدیـــن برای تربیت کودک 
از آن بهـــره می‌گیرنـــد. ایـــن والدین 

بســـیار متوقع هســـتند و کودک باید 
فقـــط همـــان کاری را کـــه گفته‌انـــد 
انتظـــار  آنهـــا  انجـــام دهـــد! چـــون 
دارنـــد فرزندشـــان بی‌چـــون و چرا از 
دســـتورات آنهـــا اطاعت کنـــدو کمتر 
بـــه گفت‌و‌گـــو بـــا او می‌پردازنـــد. اگر 
کـــودک اطاعـــت نکنـــد والدیـــن بـــه 
فشـــار و تنبیـــه متوســـل می‌شـــوند. 
بـــر اســـاس مطالعـــات انجام شـــده، 
کودکان پیش‌دبســـتانی کـــه والدینی 
مســـتبد داشـــتند بیشـــتر مضطـــرب 
و گوشـــه‌گیر بوده‌انـــد و در تعامـــل 
بـــا همسالانشـــان دچـــار مشـــکلات 
بیشـــتری شـــده‌اند و بیشـــتر اوقـــات 
با خصومت واکنش نشـــان داده‌اند. 
متأســـفانه ایـــن بچه‌هـــا بـــه علائـــم 
عصبـــی همچـــون نگرانـــی، تنـــش، 
اضطراب و افســـردگی دچار می‌شوند 
و معمـــولاً بـــه ترس‌هـــای غیرمنطقی 
از قبیـــل ترس از تاریکـــی، حیوانات، 
آســـیب‌دیدگی و عدم موفقیت مبتلا 

. هستند
 ایـــن ترس‌هـــا بـــا ســـرزنش والدین 
بیشـــتر خودشان را نشـــان می‌دهند. 
والدیـــن مســـتبد معمـــولاً مقـــررات 
شـــدید و ســـختی وضع کرده و کودک 
را بـــه دلیـــل ناتوانی‌هایش ســـرزنش 
می‌کنند و هـــر خطایی که از آن ســـر 
بزند فوراً با او برخورد می‌شـــود. زمانی 
که کـــودک به طـــور مداوم ســـرزنش 
از خـــود در  شـــود، تصـــور ضعیفـــی 
ذهنش پـــرورش می‌دهد کـــه تدریجاً 
منجـــر بـــه کاهـــش اعتماد‌به‌نفس او 
می‌شـــود و خیلـــی زود بـــاور می‌کنـــد 
آنچـــه والدیـــن دربـــاره او می‌گوینـــد 
حقیقـــت محض اســـت. ایـــن الگوی 
تربیتـــی مبتنـــی بـــر عـــدم محبـــت، 
سرزنش، انتقاد و سختگیری است.«

کودک‌سالاری دیگر جوک نیست
امـــا چیزی کـــه ایـــن روزهـــا در رفتار 
بیشـــتر والدیـــن دیـــده می‌شـــود، نه 
شـــیوه تربیتی مســـتبدانه که شـــیوه 
گاهـــی  اســـت.  آســـان‌گیر  تربیتـــی 
در  کـــودک  بـــه  والدیـــن  این‌قـــدر 
همـــه اصـــول ســـهل گرفته‌انـــد کـــه 
کـــه  آشـــنای »کودک‌ســـالاری«  واژه 
تـــا چند ســـال قبـــل به جوک شـــبیه 
بـــود تعبیـــر بســـیاری از خانواده‌های 
امروزی شـــده اســـت. دکتر روزبهانی 
می‌گویـــد:»در ایـــن ســـبک، والدین 
مهـــرورز و پذیـــرا هســـتند و در عین 
حـــال متوقع نیســـتند و از هـــر گونه 
اعمال کنتـــرل خـــودداری می‌کنند. 

ایـــن والدین بـــه فرزندانشـــان اجازه 
می‌دهنـــد در هـــر ســـنی که هســـتند 
خودشـــان تصمیم بگیرند، حتی اگر 
هنوز قادر به انجام این کار نباشـــند. 
فرزندان ایـــن والدیـــن می‌توانند هر 
وقـــت کـــه بخواهنـــد غـــذا بخورند و 
بخوابنـــد و هر قـــدر کـــه می‌خواهند 
تلویزیون تماشـــا کنند. آنهـــا مجبور 
نیســـتند طـــرز رفتـــار خـــوب را یـــاد 
بگیرنـــد یـــا کارهـــای خانـــه را انجـــام 
دهند. از نظر ایـــن والدین این روش 
بهترین روش اســـت، اما اکثریت آنها 
از توانایـــی خود در تأثیر گذاشـــتن بر 
رفتار فرزندانشـــان مطمئن نیستند. 
این الگـــو علاوه بر مســـائلی که برای 
کودک ایجـــاد می‌کند، بـــرای جامعه 
نیـــز مشـــکلاتی را بـــه همـــراه خواهد 
داشت. ســـبک مســـتبدانه، کودکان 
یر  لیت‌پذ مســـئو و  ش  ســـختکو ا  ر
بـــار مـــی‌آورد اما ایـــن کـــودکان مدام 
بـــا احســـاس بی‌ارزشـــی و گناهـــکار 
بودن همـــراه هســـتند، در حالی که 
در الگـــوی آســـان‌گیرانه، کـــودکان از 
مســـئولیت شـــانه خالـــی می‌کنند و 
پرتوقـــع هســـتند و بـــه اندازه ســـبک 
مستبدانه فعال نیســـتند و احساس 
می‌کننـــد همه دنیـــا به آنهـــا بدهکار 
بـــه  اغلـــب  کـــودکان  ایـــن  اســـت. 
بی‌حوصلگـــی و نارضایتـــی از زندگی 
دچار هســـتند و از استعدادهای خود 
به نحو مطلوب اســـتفاده نمی‌کنند. 
آنها درماندگـــی و ناتوانی خود را درک 
اعتماد‌به‌نفـــس  از  امـــا  می‌کننـــد، 
لازم بـــرای رفع این نقایـــص برخوردار 
نیســـتند. بنابرایـــن تنهـــا کاری که از 
دســـت آنهـــا برمی‌آیـــد درخواســـت 
از والدین‌شـــان  و تقاضـــای بیشـــتر 
تربیتـــی،  الگـــوی  ایـــن  در  اســـت. 
کـــودکان لـــوس و وابســـته و از لحاظ 
عاطفـــی »کـــودک صفـــت« تربیـــت 
می‌شـــوند. رایج‌تریـــن خطایـــی که 
والدیـــن در این ســـبک تربیتی انجام 
می‌دهنـــد ایـــن اســـت کـــه کـــودکان 
نبایـــد نـــاکام و ناراحـــت شـــوند، در 
حالـــی کـــه بایـــد کـــودک را وادار کرد 
با تـــاش خود بـــه اهدافش دســـت 
پیدا کنـــد. طبیعتاً در زندگـــی روزانه 
ناکامـــی و بی‌انصافـــی وجـــود دارد و 
اگـــر کـــودک بـــا ایـــن ســـبک تربیت 
شـــود، هرگـــز قـــادر نخواهد بـــود در 
زندگـــی بـــا ناملایمـــات و مشـــکلات 
برخورد کنـــد. یکـــی از خطاهایی که 
ایـــن والدیـــن مرتکب می‌شـــوند این 
اســـت که تصـــور می‌کنند »کـــودکان 

در سنین پایین 
والدین تنها 

الگوی بی‌چون 
و چرای کودکان 

هستند. 
کودکان، 

والدین خود را 
توانمندترین 

افراد در 
زندگی‌شان 

می‌بینند، حتی 
در بازی‌هایی 

که انجام 
می‌دهند سعی 

می‌کنند رفتارها 
و گفتارهای پدر 

و مادرشان را 
تقلید کنند

یکی از 
مطلوب‌ترین 

شیوه‌های 
تربیتی  الگوی 

تربیتی 
مقتدرانه است. 

دکتر روزبهانی 
می‌گوید:

والدین مقتدر 
درخواست‌های 

معقولی از 
فرزندان خود 

دارند و این 
درخواست‌ها 

را با تعیین 
محدودیت‌ها و 

اصرار بر اینکه 
کودک باید

 از آنها تبعیت 
کند  به اجرا 

می‌گذارند

سمیه افشین‌فر
خبرنگار

گزارش

نـــاکام خواهـــد شـــد، زیرا هیـــچ راهی 
بـــرای او جهت کســـب موفقیت وجود 
نـــدارد. در نتیجـــه کودک خشـــمگین 
ایـــن  و رنجیده‌خاطـــر می‌شـــود. در 
زمـــان احساســـات خصمانـــه خویش 
را یـــا در خـــود می‌ریـــزد یـــا اینکـــه به 
نزدیکان یـــا اجتماع منتقـــل می‌کند. 
اگـــر والدین قاطـــع و جدی نباشـــند، 
احتمال بســـیار زیادی وجـــود دارد که 
کودک به ســـوی بزهکاری گرایش پیدا 
کند. کـــودک، بی‌اعتنایی والدینش را 
به‌عنوان نشـــانه طرد و عـــدم پذیرش 
از ســـوی آنها تلقـــی می‌کنـــد و تلاش 
می‌کنـــد با انجـــام رفتاری ناشایســـت 
توجـــه والدینـــش را جلـــب کنـــد، اما 
با انجام هر رفتار ناشایســـتی، بیشـــتر 
مورد ســـرزنش قرار می‌گیرد و والدین 
نســـبت بـــه او بی‌تفاوت‌تر می‌شـــوند. 
نمی‌کننـــد  درک  والدیـــن  این‌گونـــه 
اصلاح رفتار ناپســـند بـــه چیزی بیش 
از پنـــد و نصیحـــت نیـــاز دارد و از آنجا 
که پنـــد و نصیحـــت ثمـــری نمی‌دهد 
به ایـــن اعتقاد پیدا می‌کننـــد که رفتار 

ناشایســـت مســـتحق تنبیه است.
ایجـــاد  و  مـــدام  زنش  ســـر تنبیـــه،   
احســـاس گناه موجب می‌شود کودک 
بـــاور کند بـــه اندازه‌ای گناهکار اســـت 
کـــه لایـــق بی‌توجهـــی و بی‌احترامـــی 
شـــده اســـت.« بیشـــتر روانشناســـان 
معتقدنـــد والدیـــن، هـــم بـــه صورت 
کلامـــی و هـــم غیرکلامـــی می‌تواننـــد 
روی کـــودک اثر مثبت و منفی داشـــته 
باشـــند، اما تأثیـــر غیرکلامی که همان 
الگوبـــرداری از رفتـــار والدیـــن اســـت 
خیلـــی بیشـــتر از رفتارهـــای کلامـــی 
بایـــد  بنابرایـــن  اســـت،  تأثیرگـــذار 
توجه زیادی بـــر رفتار و حـــرکات خود 
به‌عنـــوان یک الگـــوی مناســـب برای 
کودکانمـــان داشـــته باشـــیم. کودک و 
نوجـــوان ما هویـــت خـــود را از طریق 
همیـــن الگوبـــرداری شـــکل می‌دهد و 
بـــدون اینکـــه والدین برنامـــه خاصی 
داشـــته باشـــند یکســـری از رفتارهـــا 
را یـــاد می‌گیـــرد. بـــرای همیـــن یکـــی 
از مطلوب‌تریـــن شـــیوه‌های تربیتـــی  
الگـــوی تربیتی مقتدرانه اســـت. دکتر 
روزبهانـــی می‌گوید:»والدیـــن مقتـــدر 
درخواســـت‌های معقولـــی از فرزندان 
خـــود دارند و ایـــن درخواســـت‌ها را با 
تعیین محدودیت‌هـــا و اصرار بر اینکه 
کودک باید از آنهـــا تبعیت کند به اجرا 

می‌گذارنـــد.
و  آنهـــا صمیمیـــت   در عیـــن حـــال 
محبـــت نشـــان می‌دهنـــد، صبورانـــه 
بـــه نقطه‌نظرهـــای فرزندشـــان گوش 
می‌کننـــد و در تصمیم‌گیـــری اعضای 
خانواده بـــا یکدیگر مشـــارکت دارند. 
این شیوه روشـــی منطقی است که در 
آن حقـــوق والدین و کـــودکان محترم 
شمرده می‌شـــود. این والدین همیشه 

بر رفتـــار کـــودک تأکید دارنـــد و هرگز 
خـــود او یـــا شـــخصیتش را مخاطـــب 
قـــرار نمی‌دهند. ایـــن والدین، کودک 
را بـــه  دلیل کثیف کـــردن اتاقش طرد 
نمی‌کننـــد و تمـــام توجـــه خـــود را به 
اصـــاح مســـأله اختصـــاص می‌دهند 
و هرگـــز ســـعی نمی‌کننـــد او را مقصر 
جلـــوه دهند. هر مشـــکلی که از طرف 
کودک ایجاد شـــود از نظـــر این والدین 
پیامد طبیعـــی کم‌هوشـــی، ناآگاهی و 
یک اختـــال عاطفی هیجانی اســـت. 
آنها تـــاش نمی‌کنند کـــودک را مقصر 
جلـــوه دهنـــد بلکـــه ســـعی می‌کننـــد 
فقدان دانـــش او را اصلاح کـــرده و به 
او مهارت‌هـــای لازم و اندیشـــه منطقی 
را آمـــوزش دهند. ایـــن والدین عقیده 
دارند رفتارهای اشـــتباه کـــودکان برای 
رســـیدن بـــه بلـــوغ فکـــری و مقابله با 
مشـــکلات دوران بزرگســـالی ضـــروری 
اســـت. آنهـــا هرگز کنتـــرل خـــود را از 
دســـت نمی‌دهنـــد و تنبیـــه بدنـــی را 
به‌عنـــوان آخریـــن چـــاره و زمانـــی که 
تنبیه‌های دیگر ثمری نداشـــته باشـــد 

مـــورد اســـتفاده قـــرار می‌دهند.«

هنجارها را مشخص کنید
ایـــن روانشـــناس کـــودک در ادامـــه با 
تأکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد ســـعی کنیـــم 
الگوی مناســـب تربیتی را برای تربیت 
کودک پیـــدا کنیـــم، می‌گوید:»جدا از 
الگوی مناســـب تربیتی باید خیلی در 
رفتارهایمان دقت کنیم. آموزشـــی که  
به فرزندمـــان می‌دهیم باید درســـت 
باشـــد تـــا آنها الگوبـــرداری درســـتی از 
ما داشـــته باشـــند و رفتارهای درست 
را بیاموزنـــد. والدیـــن بایـــد هنجارها و 
ارزش‌های خانواده را مشـــخص کنند، 
ســـپس انتظارات خـــود را کوتاه، مفید 
و صریح به کودک بگویند. در ســـنین 
پاییـــن والدیـــن تنها الگـــوی بی‌چون 
و چـــرای کودکان هســـتند. کـــودکان، 
والدیـــن خـــود را توانمندتریـــن افراد 
در زندگی‌شـــان می‌بیننـــد، حتـــی در 
بازی‌هایی کـــه انجام می‌دهند ســـعی 
می‌کننـــد رفتارهـــا و گفتارهـــای پدر و 
مادرشـــان را تقلید کننـــد. الگوبرداری 
در ســـنین مختلف متفـــاوت و متغیر 

 . ست ا
زیـــر دو ســـال الگوبرداری‌هـــای عملی 
بیشتر است چون هنوز کلام را متوجه 
نمی‌شـــوند؛ بنابراین از همـــان دوران 
نـــوزادی بایـــد مراقـــب رفتارهایمـــان 
باشـــیم. رفتاری کـــه کـــودک می‌بیند 
و در دنیـــای خـــودش از آن تصوراتی را 
می‌ســـازد، معمـــولاً در یکی، دو ســـال 
اول زندگـــی کـــودک اســـت و نباید در  
این دوران فکر کنیم چون ســـنش کم 
اســـت، الگوبرداری نمی‌کنـــد. والدین 
به صورت مســـتقیم مسئول هستند و 

نقش پررنگـــی دارند. 

از گفته‌های والدیـــن بیش از اعمال 
آنهـــا می‌آموزند.« تناقـــض موجود در 
گفتـــار و اعمال ایـــن والدین موجب 
می‌شـــود همان قاطعیـــت اندکی هم 

کـــه دارنـــد، بی‌تأثیـــر بماند.«

وقتی محبت نیست
بـــه گفتـــه ایـــن روانشـــناس کـــودک 
از شـــیوه‌های تربیـــت  یکـــی دیگـــر 
کـــودک بـــا کم‌توقعـــی، بی‌اعتنایی و 
طـــرد همـــراه اســـت. اگر ایـــن الگوی 
تربیتی از اوایـــل زندگی کودک اعمال 
شـــود، تقریباً تمـــام جنبه‌های رشـــد 
و  شـــناخت  دلبســـتگی،  جملـــه  از 
مهارت‌هـــای هیجانـــی و اجتماعی را 
مختل می‌کنـــد. این الگو بـــه مراتب 
مخرب‌تـــر از الگوهـــای قبلی اســـت، 
چراکـــه در آن محبـــت و صمیمیـــت 

وجود نـــدارد.
 ایـــن الگـــو ممکـــن اســـت از جانب 
والدینـــی اعمـــال شـــود کـــه اغلـــب 
افســـرده هســـتند و اســـترس زندگی 
بـــه قـــدری آنهـــا را از تـــوان انداختـــه 
اســـت که وقـــت و انرژی کمـــی برای 
فرزندانشـــان دارنـــد یا ممکن اســـت 
از جانـــب والدینی باشـــد کـــه اعتقاد 
دارند کودک عمـــداً بدرفتاری می‌کند 
و اگـــر بخواهـــد، می‌تواند به ســـادگی 
در کارهایش موفق شـــود. »کودک در 
ایـــن الگـــوی تربیتی بـــدون دخالت 
اگر بدرفتـــاری کند طرد می‌شـــود اما 
اگـــر بدرفتاری نکند هم مورد تشـــویق 
والدینـــش قرار نمی‌گیـــرد. او همواره 
درخور ســـرزنش اســـت اعم از اینکه 
کار ناشایســـتی از او ســـربزند یا خیر. 
در ایـــن اوضـــاع کـــودک ســـرخورده و 

ـــرش بـ

ایرنا


